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.فكنداست تا با نقب به تاريخ الجزاير پرتوي بر ريشه هاي اين خشونت ها بي

:گان كليديواژ
 تروريسم- استعمار– نماد– اسلامگرايي–الجزاير

∗
E 66409595: فاكس: نويسنده مسئول mail: ahmad-dmohammadi@yahoo.com  

.د به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدانبراي اطلاع از ديگر مقالات اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده



 1388پاييز،3شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست 202

 مقدمه

كههاارزش،هاگفتمان ي متعـارض الجزايـري در پـشت آن موضـع هـا گروهو سنگرهايي

و يـا بـه دفـاع از آن مـي پردازنـد حكايـت از نـوعي پيوسـتار تـاريخي دارد كـه حـول  گرفته

چ دوگانه و هاي متقابلي و كفـر ترسـيم كننـده ون سنت و فرانسه مĤبي، اسـلام تجدد، عروبيت

و اپوزيسيون مرزهاي نظام سياسي  در گستره زماني نزديـك بـه يـك قـرن بـوده ميان حاكميت

 پسا اسـتعماري درون بافـتِ جريان ناسيونال ميليتاريست حاكمِ در اين ساختار فرهنگي. است

به عنـوان وارث دسـ و حامـل نظام معنايي جامعه آنو ارزش سـنت هـا تگاه اسـتعماري هـاي

مي گرد  و چـه در دور جديـد.دبازنمايي كه چـه در دوران اسـتعمار  نكته قابل توجه اين است

مناقشات سياسي در الجزاير، تضاد ميان نيروهاي درگير تمامي حـوزه هـاي فرهنگـي، مـذهبي

و سياسي را در بر  كه هـيچ فـصلمياقتصادي مـشتركي ميـان نيروهـاي درگيـر گيرد؛ به نحوي

و تمامي شكاف  به نوبـه خـود يكـديگر را بوجود نيامده و هاي مزبور در يك امتداد فعال گشته

ازچدر. تقويت مي نمايند  و غيـر اجتمـاعي و يا حتي طبيعي نين فضايي تمام عناصر اجتماعي

و در مي اين استعداد بطور بالقوه برخوردار  كه وجه سياسي يافتـه  منازعـات موجـود بـه باشند

و ملاط طرفين درگيري بدل گردند  بـا توجـه بـه نقـش اساسـي مناسـبات در اين ميان. سلاح

و فرهنگي دوران استعمارا به تعارضات معاصر جتماعي و شكل بخشيدن در در مشروط نمودن

مي باشد ر مسئله.اين جامعه بررسي آنها ضروري  تحليـل زمينـه هـاياكانوني پژوهش حاضر

مي دهد90 در دهه الجزايرنتهاي سياسيخشو .تشكيل

در شكل يابي تعارضات معاصر  نقش مناسبات حاكم دوران استعماري
كه اشاره رفت  هر تحليلي از تعارضات ميان نيروهاي سياسي در جامعـه الجزايـر همانگونه

 اين كشور در در دوران معاصر نمي تواند نقش تعيين كننده استعمار در ترسيم مرزهاي سياسي

و امنيتي استعمار نهادهايبا در ارتباط نه تنها اين مرزها. ناديده بگيرد را شكل سياسي، اداري

و گرفته و نشانه هـاي اسـتعمارگران نيـز سـرو كـار بلكه با فرهنگ، زبان، مذهب حتي شمايل

گ مي و دشمن روشن صف بندي نيروها در جبهه خودي و از رهگذر آن .شتداشت

و، رونددر اين و ايدئولوژيك شدن وءاشـيابه تبع آن بار سياسي يافتن بسياري از نمادهـا

ميي سياسي صورتهاكشمكشاعمال در جريان به خود يكـي از در اين ميـان. گرفت تحقق

و مي زمينه ها كه مبارزه اجتماعي در آن تبلور مهم ترين  .نوع پوشش بـود يافت، شيوة مصرف

و زيور آلات كه درجامعه،اكفانون شيوه پوش به قول ترين اي مرسوم است اساسي سنن پوشش

وو مشخص  به چشم مـي خـورد ترين شكل از روي طـرز. فرم يك جامعه است كه بلافاصله

ها به وسيله كه لباس پوشيدن جامعه  ميهافيلمياو عكس دري مستند ارائه مي شود بـدو توان
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ص 1361فانون،(امر نوع آن جامعه را شناخت ي دوران استعمار لباس بيش سياست ها به تبع.)33،

و از پيش كاربست در هاي طبيعي واولية خود را از دسـت داده مبـارزه ميـان بـومي بـه نمـادي

و غربگرايي تبديل گشت  از. گرايي كه مالك بن نبي يكي هاتا آن حد ي تأثيرگـذار شخصيت

و و از بني در جنبش اصلاح طلبي ديني در الجزاير : الدعوه مـي نويـسد انگذاران جمعيت التبليغ

مي« كـه لبـاس بـه انـدازة را باور دارم، چـرا سازد من عكس آن كشيش نمي گويند لباس، وقتي

مي زيادي در  .كندساختن فرد كشيش دخالت دارد زيرا لباس، روح خود را در پوشنده منعكس

مي پوشد، چنين كه فردي لباس رياضيدان را در مي همچنين هنگامي انديشد كـه روح رياضـي

ص1369سـحمراني،(» بدنش نفوذ كرده است، گرچه از نظر رياضـي ضـعيف باشـد  هرچنـد.)219،

قبِـل آن  مقصود غائي مالك بن نبي در اينجا نقش تعيين كنندة پوشش در تمـدن اسـت امـا از

كه نوع پوشش از مي ه برخـورداري در متن تعارضات ايـن جامع ـرفيعچه جايگاه توان دريافت

در. بوده است و شايد اگر غـرب را جانـشين عبارت فوق بجاي واژه رياضيدان بگذاريم غربي

در. تر گردد نظر روشن رياضي نمائيم مسئله مورد  اين شرايط لباس بـه دال مرتبـه دوم در واقع

مي گردد  ص 1385آلن، ( تبديل از.)76، و چرا كه با وجود آنكه كه خاصيت ذاتي  آن را در بنيادين

و ارتباط با جريان، ويا جنبش با فرهنگي خاص فرهنگي ديگر قرار دهد برخوردار در تعارض

. از اين موقعيت برخوردار گرديده است اجتماعي خاص- تاريخيبه دليل شرايطنيست،

به امر اين ريشة راز سلاحي در مبارزه اجتماعي ارتقا مي يابـد را بايـدتكه پوششي خاص

ــتن دردر م ــود ــات موج و منازع ــه ــه جامع ــه اولي ــهتجرب ــضاي آن جامع ــرد اع . جــستجو ك

به نمـادي ين برخورد با استعمارگر او نخستاستعمارشوندگان در را در پوششي يافتند كه بعدها

 در حقيقـت انزجـار از ايـن لبـاس بنـابر ايـن.تبديل شـد.....و غارتگري، تحقير از استعمار، 

و يط غيرانساني تحميل شده بر استعمارشدگان است ونـه كينـه نـسبت بـه از شرادانتقا انزجار

 كه بـا گذشـت زمـان شـاهد اسـتقلال ايـن اشتد توجه اما بايست به اين امر؛ پوششي خاص 

و از احساسات از تجربة متكي بر آن كه از حيات مستقل به يك واقعيت مادي تبديل شدن آن

ص1383روي،خس( شرايط موجده اش برخوردار است، هستيم  بـا وجـود به اين ترتيب كـه.)209،

به حضور خود در عرصـه كشاكـشات اجتمـاعي  انقطاع از تجربه اولية مؤسس، نمادهاي مزبور

و مـردم.1دهندادامه مي  و مرزبندي مكاني در حوزة اسـكان اروپائيـان البته تقسيم جغرافيايي

و بومي نيز  ميبه اين احساس  دنيـايكهگونه در اذهان جا افتاده بودناي.زدنظام تداعي دامن

كه به يك كل واحـد را تـشكيل دو اينو دو قسمت تقسيم شده جامعه مستعمره دنيايي است

و وحدت نيز پيش نمـيوندهدنمي بـا اسـتيكولـون شـهر شـهر. نـدوربه سوي هماهنگي

 
مي.1 گردد كه فانون تحليل ناگفته نماند كه دربسياري از مواقع لباس حسب موقعيت از نقشي استراتژيك در مبارزه برخوردار

 فصل اولك فرانتس فانون، بررسي جامعه شناسي يك انقلاب يا سال پنجم انقلاب الجزاير،.ر. مفصلي پيرامون آن دارد
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وستمساختمان هاي كه از سنگ ا حكم و خيابـان وچهكوغرق نور است.ستآهن بنا شده -ها
در. هـا شهر سفيدها شهر خارجي. شهر كولون شهري سير است. هايش آسفالت شده است  امـا

بي نـور، گرسـنه، بـا.شهر استعمارزده وجود دارد آن نقطه مقابل و شهري  كوچـه هـاي تنـگ

و خيابان و تاريك و هاي كثيف كه مردم كفـش بـه. نانبي مردماني گرسنه برخلاف شهر كولون

و زنگيشهر استعمارزده شهر بومي. اينجا مردم پا برهنه راه مي روند دارند در پا  ايـن. هاستها

و دو و ژاندارمهب دنيا از طريق منطقة حائل ا وسيله مأمورين ، 1358فـانون،( نـد ها از هم جدا شده

ودر.)33و32صص يـا حتـي چنين شرايطي است كه طبيعي ترين امور مانند رنگ پوست، كفش

مي،نداهباختين بيان كردو ها همانگونه كه بارتدت تلالؤ چراغش و ايدئولوژيك دلالتي ثانوي

صص1385آلن،:نك(يابد ،76-74(.

ِ جا خوش كرده در پس ذهـن اسـتعمارزده را ايـن فانون رسوب اين اسطوره ايدئولوژيك

مي كند  ص 1358فـانون،( سـفيدند چـون ثروتمندنـد، ثروتمندند چون سـفيدند:گونه فرموله ،34(.

به اين ذهنيت دامن مـي زد سياست در دوران اسـتعمار تنهـا. هاي آگاهانه دستگاه استعمار نيز

و  و شبه برابر با اسـتعمارگران برخـوردار شـوند كـه آداب مي توانستند از حقوق انساني آناني

و به جامة فرانسويان درآيند رسوم و و زبان خود را وانهاده . پوشش

مي آيد با مدد از نظريه فيلسوف فرانسوي اتين باليبار سياست هاي فرانـسه در طـولبه نظر

ها  نژادگرايـي فرهنگـي.1 گنجانـد"نژادگرايي فرهنگي"ذيل مفهوممي تواني استعمار را سال

به نظامـات تحميلـي گرديـد؛ بـه نحـوي كـه روي  دولت فرانسه موجب واكنش جامعه نسبت

مي برتافتن از هنجارها  و نرم هاي رسمي به مثابه ابزاري براي مقاومت در برابر استعمار قلمداد

و. گرديد كه نقش سلبي و رسـمي دوره اسـتعماري مسئلة بديع اين است اثباتي فرهنگ غالب

/و كـاركرد دلالتـيهدر هويت بخشي بـه جريانـات رقيـب محـدود بـه دوران اسـتعمار نبـود 

با اين تفاوت كه اين بار رژيـم. حفظ كرد از استقلال نيز ايدئولوژيك خود را در دوران پس

و  و فرهنگ، زبان، پوشش سبك زندگي وابـستگان بـه حـزب حاكم جايگزين استعمار گشت

و و ايادي آنها شد تداعي حاكم يادآور .گر استعمارگران سابق

ر آميـز گرديـد هنگامي كه مبارزه با نظام سياسي الجزايـر وارد مرحلـة قهـ بعدها اين رو از

و اشيا هاكه در طول اينئيبسياري از اماكن و سال نشانه هاي حاكميت بانـدبه عنوان مظاهر

و  و سـلطه، اختنـاق، تبعـيض، فاصـله ژرف اقتـصادي حاكم در زنجيره معنايي تثبيت شده بود

 
و برخلاف گذشـته. باليبار معتقد است كه نژادگرايي متاخر بيش از آنكه بيولوژيك باشد از صبغه فرهنگي بر خوردار است.1

و اختلافات طبقاتي است كه محور اين نوع راسيـسم قـرار گرفتـه خط مقسم ديگر رنگ پوست نيست بلكه تمايزات فرهنگي

:نك.است

Étienne Balibar,Race,Nation,Class, Translated by C. Turner, ( Verso,1991), pp.206-209 
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مي ساخت مورد تعرض به ذهن متبادر هاتحقير اجتماعي را در. قرار گرفـت خالفمي جنبش

و برخي ين ميانا و گرايانه انزجار مبارزين از ايـن مفسران با رويكردي ذات تحليلگران  امـاكن

به عنوان اشياء از نشانه را و و اشكال تكامل يافتة زندگي ارزيـابي كـرده  خصومت آنها با تمدن

و و استعاري اين اشياء ر اماكن در بافتار كشاكشات اجتماعي در جامعه الجزاي موقعيت سمبليك

.نمايندغفلت مي

 زمينه هاي اقتصادي تعارضات اجتماعي
و در حوزة عيني وضعيت معيـشتي،اقتصادي در تاريخ الجزاير پس از استقلال تر اجتماعي

و سرنوشـت سـازترين مـسائل هاي روستايي توده . باشـد بـوده شايد يكي از تعيين كننده ترين

به ساختار عميقاً روستايي ال كه با توجه و چرا و توسـعه نيـافتگي فقـر مفـرط حـاكم بـر جزاير

و  به كانون منازعات . هاي سياسي در جامعه الجزاير بـدل گـشت بنديصف روستاها اين مقوله

وو نقش آن در اين امر تر براي درك عميق سياسـي الجزايـر بـه ناچـار بايـد ساختار اجتماعي

و بافت روستايي الجزاير در  و پـسياسال ه ـشرحي از نظام كشاورزي  ارائـهآن از اسـتعمار

. دهيم

 نظام كشاورزي در دوران استعمار
و جمعيتـي الجزايـر سياست هاي فرانسه در دوران استعمار وسيعاً بـر تغييـر بافـت ارضـي

از. استوار گشته بود  به موقعيت هـاي موقوفـه، يي چون ضبط زمـين روش ها استعمارگران بنا

و اراضـي مـشاع قبا  و بـه منظـور يـل خالصه حكومتي و مراتـع مـردم الجزايـر  تملـك مـزارع

مي بجاي سكنه بومي هاي فرانسوي گزيني كولون سكني نقطه اوج ايـن سياسـت.كردنداستفاده

به   محـدود جـست كـه بـه هـدف 1863 سـالدر"سنا"استعماري را بايست در فرمان موسوم

و و ورشكستگي بسياري از اين شرايط. گرديد تجزية آنها صادر ساختن قلمرو قبائل به نابودي

و.ي جمعيتي انجاميدهاگروه آتيگي بيـشتريبي زندگي مردم بالاخص در روستاها به وخامت

صص(گرائيد مي ، بي تا، كه شـيوع1867كه نقطه اوج خود را در قحطي گسترده سال)71-2آژرون

ص1381 مـو، فره( نشان داد،را تشديد نمود هاي واگيردار آن بيماري ايـن وضـعيت تـا پايـان.)98،

به پژوهش. دوره استعمار ادامه داشت  هاي پيربورديـو براي فهم شرايط معيشتي اين مردم اشاره

- شناسي در ميان باديـه مردمبه مطالعاتكهشناس شهير فرانسوي پير بورديو جامعه. مفيد است 
كه حيات ايـن هاي خود مشغول بود در نوشته60نشينان الجزاير دردهه به اين نكته اشاره دارد

بي مردم در و زماني وسكون تاريخي مي يك آن گذرد، بدين نحو مفاهيمي نظير گذشته -آينـده
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كه در جامعة شهري موجود است در فرهنگ اين مردم حضور ندارد صص1385 جنكينز،(.گونه ،9-

كه بي)55 و چرا ون، وجـود فـردا را بـه عنـوان عدم امكان ترسيم آتيه اي متفاوت بـا اكنـ افقي

و ديروز را براي مقاي ـجايگاهي براي  وسهتحق آمال و بـا وضـعيت فعلـي  ارزيـابي پيـشرفت

. رداندگپسرفت بيهوده مي

از استعمار  نظام كشاورزي پس
فرانسوي داران درحال گريز رسيدن دوران استقلال كشاورزان الجزائري املاك مزرعه فرا با

و  اين كار باعث ايجاد يك بخش عمومي.را طبق ابتكار خود اداره نمودندنآ را تصرف كردند

،( بزرگ بنام مزارع عمومي خودگردان گرديد ص 1361كارن فايفر ،316(.

ترين وعده هـاي جبهـه آزاديـبخش تغييـر مناسـبات مهمي مبارزه يكي از سال ها طول در

و حاكم در  مي بود روستاها كه.بخش كشاورزي ي مرغـوب هـا زمـيناز بزرگي بخش از آنجا

و كشاورزي در العموم بـه عنـوان رعايـاي روستاييان الجزايري علي اختيار اقليت فرانسوي بود

مي بودند، رخورداربها از موقعيت نامساعدي كولون اين مناسباتكه خواست تغيير نمودطبيعي

در استثماري در صدر  و مطالبات مـردم و فـرداي اسـتقلال قـرار گيـرد  بـه كـانون مـشاجرات

فرصـت بـه دسـتاز حكومت بن بلا نيـز. اختلافات ميان جريانات مختلف سياسي بدل شود

و نظام خودگرداني آمده حداكثر  ورا استفاده را نموده نتيجـة مبـارزاتبه عنوان نماد پيـروزي

 وژيكي نظـام خـودگرداني از بـار تبليغـاتي ايـدئولروايـناز.دنمـو ضداستعماري مردم قلمداد 

آن تا آنجاگشتاي براي رژيم برخوردار ويژه دركه بـه الجزايـر را طليعة جامعة سوسياليـستي

مي  مي مقطع بر اين ايندر.آوردشمار و امر تأكيد كه انقلاب الجزاير توسط روسـتاييان  گرديد

ازهازمينبراي تصاحب مجدد ماا واقعدر. سوي فرانسويان صورت گرفته استي غصب شده

به عنوان ويترينـي بـراي عرضـة تغييـرات در به سلب مالكيت از فرانسويان از تنها دوران پـس

 ايـدئولوژيك دولـت در مـورد هايوجود همة دعاوي تبليغاتي دستگاهبا. استقلال اكتفا گرديد 

و خود گرداني كارگري، ِ،سوسياليـسم صـنعتي شـدن  تغييـر واقعـي در زنـدگي مـردم عـادي

ودو. حادث نگرديد جريان حاكمبه غيروابسته دليل عمده براي اين فاصـلة ژرف ميـان شـعار

را اول اينكه دولت طرح.توان برشمردميرا واقعيت كـه متـضمن ايجـاد هاي توسعة مشخصي

و  ووو درآمدها باشد، در دستور كار نداشت تر كالاها توزيع عادلانه كار اينكه مهمتر دليل دوم

و تعارض منافع ميان تكنـوكرات دولتمردان الجزايري  هـاي تـازه از پذيرش قشربندي اجتماعي

و  يكبه دوران رسيده وسيستم بوركراسي ميراث استعمار از و توده سو  هاي محـروم روسـتايي

و تفاوت و شيوة زندگي طبقات مختلـف جامعـه شهري از سوي ديگر از هاي فاحش در سطح

ال طريق مي جزايربه پيش كشيدن اسطورة وحدت ملت ص(رفتندطفره  بـاري،.)176كارن فارسـون،
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به شكل مهـاجرت گـسترده بـه شـهرها آشـكارو معضلات روستائيان كه خود نابساماني ها  را

و مي ايهب ساخت و مسكن براي ميندليل فقدان كار و ان  بـراي امنيتـي توانست تبعات سياسـي

. درآورد از اعضاي هيئت حاكمه به صـدا به دنبال داشته باشد زنگ خطر را براي برخي سيستم

هيئت حاكمه الجزايـر النهايـه بـه. را مورد انكار قرار داد شد آن به علت عمق بحران ديگر نمي

كه راه  حل اين مسائل در اجـراي يـك برنامـة اصـلاحات ارضـي نهفتـه اين جمعبندي رسيدند

 ايـن سـند بـردر.د منـشور انقـلاب ارضـي صـادر گرديـ1971به همين علت در نوامبر.است

از گسترش بازارو بهبود وضعيت توليد مواد غذائي، افزايش توليد، نوگرائي فني، طريـق داخلي

و  را جذب نيروي بيكار  در اقتـصاد ملـي ادغـام داراي اشـتغال نـاقص روسـتائي كـه دهقانـان

م سياسـي واداري ادغا هاي برنامه فوق، هدف طور يكي ديگر از همين. بودتأكيد شده نمايد،مي

در جمعيت روستائي در داخـل درون ساخت بوروكراتيك كشور از طريق سازمان دادن ايـشان

ص( بودها شهرك .183پيشين، (

بهبود وضع زندگي مردم روستاها از طريق سـاختن مـسكن هدف منشور از نظر اجتماعي،

و كافي، روسـتائي بـه شـبكه مرتبط سـاختن ايـن اجتماعـات فراهم نمودن تسهيلات بهداشتي

 برخورد تكنيكـي بر ايستار منشور همچنان كه آشكار است.اعلام گرديد ارتباطي مدرن كشور، 

 معضلات ساختاري ِتاريخاً رسوب،روايناز. وار است مشكلات روستائيان است واكونوميستي با

و يافته در به نقايص فنـي هاي التيام نيافتة دوران استعمار زخم نظام روابط اجتماعي روستاها را

هـاي بنيـادين نارسـاييازو داده تقليل"همچون كمبود تراكتور يا عدم تجميع يا آمايش زمين 

ا  و ختلافاتچون و فاحش فرهنگي و اقتصادي ميان شهر نقش زالوصـفتانة بوروكراسـي روستا

و  در دولتي بـا.درك ـپوشـي مـي نظام اقتصادي روستاها به عنوان اشرافيت جديـد چـشم حزبي

و  به تغييرات جدي و وجود عدم اراده كننـدة تعيـين زيربنايي، اصلاحات ارضـي نقـش حيـاتي

مي در صفحه شطرنج رقابترا خود  كـرد تـا آنجـا كـه بومـدين هاي سياسي جامعه الجزاير ايفا

 هـا از اصـلاحات ارضـي بـه عنـوان براي تهديد مخالفين داخلي تا مـدت رييس جمهور وقت

مكـد او با اظهار اينكه بوروكراسي حاصـل دسـترنج مـردم را مـي. نمودفاده مي اي براّ است حربه

كه در صورت لزوم ساكنان روستاها را برخواهد انگيخت كه با محاصرة شـهرها بـه  اعلام نمود

ص( سرنگوني بوروكراسي چپاولگر بپردازند  ،  پرواضح است چنين اظهاراتي با عطـف.)89پيشين

به وابستگي بوروكر و اطرافيانش حتي اگر بخواهيم دقيقتر بگوئيم توجه به شخص بومدين اسي

وو، صرفاً مانوري تبليغاتي؛ابتناي دولت بومدين برآن  در. اقتدار بوده اسـت نمايشي از جديت

 تلقـي الجزايـري اصلاحات ارضي بـه عنـوان بزرگتـرين گـام بـه سـوي سوسياليـسم اين ميان

دردرر نـشان سـاخت در اينجا بايـد خـاط. گرديد مي كـشوري چـون الجزايـر ماهيـت واقـع

ح  و كايـت سوسياليستي اقتـصاد بـيش از هـر چيـز و از دخالـت نفـوذ بـيش از پـيش دولـت
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و بـدين نحـو كـه بـه. داردمعيشتي جامعه بوروكراسي ديوانسالار در حيات روزمرة اقتصادي

و  به بزرگترين مالك و تدريج دولت و بلعيدن ثـروتبه كارفرما تبديل مي گردد هـاي عمـومي

و. پـردازد تر كردن فضاي جامعـه مـدني مـي تنگ سوسياليـسم در واقـع سياسـت ملـي كـردن

داري دولتـي بـود كـه در آن نفـع بـران واقعـي الجزايري اسم مستعاري براي سيـستم سـرمايه 

و  نظـامي حـاكم بودنـد كـه متـدرجاً توانـستند/ابواب جمعي اليت سياسي كارگزاران حكومتي

دفـاع سرسـختانه. وقعيت خود را به عنوان قشري برگزيـده در جامعـة الجزايـر تثبيـت كننـدم

به عنوان جزءمهمي از سـاختار هـويتي در آن مقطعحكومت الجزاير از سوسياليسم  و لحاظ آن

و جامعـة ايدئولوژيك حكومت الجزاير شايد بيش از هر چيز ضامن تفوق اين گروه بر اقتـصاد

مي احت. الجزاير بود  ازيكرد كه در يك اقتصاد رقابتي بخش مالاً بوروكراسي حاكم تصور  وسـيع

و از سـوي ديگـر. هاي مختلف محروم خواهد گشتاز رانت امتيازاتش را از دست خواهد داد

و استاندارد اين احتمـال سرمايه اين هراس نيز وجود داشت كه در يك اقتصاد  داري متعارف

كه تكثر مراكـز  و وجود دارد  قـدرت اقتـصادي النهايـه منـتج بـه تخـديش در قـدرت مطلقـه

كه در سيستم اقتصادي موجود موسوم به سوسياليسم الجزايري.سالار دولت گردد يكه در حالي

و همچنـين،دولت با در اختيار داشتن كنترل تقريبا همة كارخانجات بزرگ   مزارع خـودگرداني

نبيل گشت تبد بلامعارضيمنابع فسيلي به قدرت .دوكه احدي قادر به چالش گرفتن سلطة آن

 خصلت اجتماعي نخبگان سياسي
مي تواند از امكان طرح برخـوردار باشـد چرايـي خيانـت يكي از پرسش كه در اينجا هايي

و  به آمال به ايشان است نخبگان حاكم  مبارزه ضد استعماري پـس از رهبران چرا. اعتماد مردم

به سود جوي و فرصت طلبان استقلال  تغييرماهيـت توجهنـدكه به اصلاح امـور جامعـه بـييان

مي آيد بيش از داد به نظر وهر چيزند؟ و فرهنگـي ماهيـت بايد پاسخ را در چيستي اجتمـاعي

كه نوعاً اقـشار برگزيـدة جامعـة مـستعمره بودنـد. اين نخبگان جستجو كرد  وواينان  رهبـري

و سيادت مبارزة ضد استعماري را نيز بـر عهـده داشـتند از سـاختار روانـي فرهنگـي پيچيـده

كه اين خود ناشي  و در هم تافتة آن هـا در بافـت از متناقضي بر خوردار بودند  موقعيت خاص

قِ. بودجامعة استعماري به لطـف مزايـايي كـه از بـل نهادهـاي اسـتعماري اين افراد از يك سو

شد نصيبشان گشته بود،  ا موفق كه مدارجه بوده هاي كـشور متـرو پـول علمي را در دانشگاه ند

به منا  و و يا پستصطي كنند و حتـي در متروپـولب اداري هاي دانـشگاهي در كـشور خـود

به هم ميهنـان خـويش برخـوردار بودنـد از اين رو از موقعيت مناسب.دندست ياب  ؛تري نسبت

و چرا كه هم به زبان بيگانه كه منبع تشخص محسوب مي  هـم از دانـش گشت مـسلط بودنـد
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كه جواز اشتغال آن ها نامه رادراي مورد تائيد ارگان هاي رسمي و درآمـدزا  مشاغل پرپرسـتيژ

و شـيوة.ندكرد برخوردار بود فراهم مي  اينان در ميان مردمان خويش نمايندة بـومي طـرز فكـر

ا. زندگي استعمار گران بودند قليـت نيـز در اين ايستار صرفا متعلق به مردم نبود بلكه خود اين

راهاين طرز تصور با جامعه شريك بود  به خاطر در اختيار داشتن برخـي موقعيـت هـا خـود و

و مي پنداشتند و هم ردة اروپائيان و برتر از مردمان بومي سـوداي آن در سرداشـتند كـه متمايز

اطوار اروپايي ونفي موجوديـت بـومي عنقريـب بـه جزئـي از جامعـةِ با پيشروي در محاكات 

. استعمارگر بدل گردند

يكي از و شخصيت ها اظهارات فرحت عباس ازي اصلي سياسي الجزاير پيش از اسـتقلال

 الجزاير شد، دولت موقت نخست وزير 1958كه در سال رهبران بعدي جنبش استقلال طلبانه

مق1936 سال در ازطـ به خوبي مبين ذهنيت حاكم بر ايـن دسـته از روشـنفكران كـه در آن ع

مي سازي فرهنگي، سياسي، سياست يكسان من اگر«. باشدمي كردند،حقوقي دفاع ملـت هر آينه

مي الجزاير و از اينكه يك ناسيوناليست الجزايـري را كشف كرده بودم خود ناسيوناليست شدم

هاي تاريخ، تاريخ كهن به كتاب. ولي چنين چيزي نيافتم .....كردم باشم احساس شرمساري نمي 

را معاصر مراجعه كردم شما نمي توانيد چيزي را در هوا بنا كنيد، ما خيالات بيهودهو تاريخ  مان

بطور قطع براي هميشه به كنار گذارده ايم تا آينده خـود را بـا آنچـه فرانـسويان در كـشورمان 

مي  و منطبق سازيم انجام به فرانسويان. دهند هماهنگ بر روي اين خاك كه يكصد سال متعلق

ش  مي بوده،  بـا پـاي.كننـدمي اينان در كلبه هاي محققر زندگي. كنندش ميليون مسلمان زندگي

و غالباً بدون قوت لايموت روزگار مي برهنه راه مي گذارنند از چنين تـوده روند، بدون پوشاك

و حيثيـت شايـسته انـساني. عظيم گرسنه ما يك جامعه نوين خـواهيم سـاخت   بـه آنـان مقـام

، صـص(» آنكه شايستگي داشتن نام يك فرانسوي را پيدا كنندبخشيم تا مي معذالك.)76-7والرشتين

و آن برخورد تبعيض  آميز اروپائيان با ايـن مانعي بزرگ بر سر راه تحقق اين پندار وجود داشت

وي بـه تمـام آداب، جامعة اروپايي بوميان را حتـي اگـر متحلـّ. نخبگان بود از گروه تـشريفات

ميل مي رسوم متروپو  به زبان مردم آن ديار سخن و عالي ترين مـدارج تحـصيلي گشتند، گفتند

طي مي  مي را به عنوان وصلة ناجور در جامعه تلقي و اجـازة حـل كامـل كرد كردند همچنان

و تكنو كرات هاي بومي را در جامعِة متروپول نمي پس طبعاً.دادروشنفكران  روشنفكران بومي

و كوششكه مشاهده نمود از آن كه تقلاها ها براي جذب در جامعة متروپول بيهـوده هاي آن ند

و  و دست كم در مقابل اسـتعمار بـر ارزش هـاي بـومي است موضع پيشين خود را تغيير داده

كه تا چنـدي پـيش،مرحلة خاصي از مبارزه در حقيقتدر.كردندمحلي تاكيد   روشنفكر بومي

و ش ثناگوي فرهنگ غربي به ناگاه مفتون هر نمايندة آن به مي رفت  بـويو چيز كـه رنـگ مار

مي شود وبه تحسين كوچكترين ويژگي هـاي كفـش. پـردازد هاي زندگي بـومي مـي بومي دارد
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مي خارجي كنار گذاشته مي و پاپوش متداول بومي پوشيده به ناگـاه. شودشود زبان استعمارگر

مي  ،(شود گوشخراش ص 1358فرانتس فانون آنچـه اسـت كـهن مرحلـه تأكيـد بـر هـرايدر.)137،

از سوي ديگـر. موجبات تمايز از استعمار را فراهم آورد از زبان وپوشش گرفته تا رژيم غذايي 

و  يا دستكم همين نخبگان كه پيش از اين تاريخ پيش از استعمار جوامع خود را دوران توحش

مي آوردند با تغيير موضع سعي در  به حساب و دوري از تمدن  برقراري ارتباط بـا كهـن جهل

و براساس اين پـيش فـرض كـه ترين ودورترين اجزاي فرهنگي ادوار پيش از استعمار نمودند

كه از بيشترين فاصله زمـاني بـا عـصر اسـتعمار برخـوردار  هرچه دورتر اصيلتر؛ آن ادواري را

و  به مثابه مقاطعي كه در آن فرهنگ بومي ب بودند را وودملي از اعتلاء برخوردار ، مورد ستايش

ص(نددادتمجيد قرار مي ، كنـد كـه اين امر بـيش از پـيش ايـن نكتـه را ثابـت مـي.)131پيـشين

و آشـتي  كه در نهايت خـصمانه  باشـند شـكل مـي ناپـذير ايدئولوژي ها در چاچوب مناسباتي

شك،دنگيرمي ل نمي گيرد در واقع ايدئولوژي خارج از مبارزه با ايدئولوژي هاي معارض ديگر

ن و بودهو از هستي محصل برخوردار و تنهـا بـا واكـنش  وقاصد به سوي بيـان ايجـابي نيـست

مي يابد و تعين 1مقابله با گفتمان رقيب معنا
صص1380مك دانل،( در.)96-94، اليت بومي هـر آينـه

و در رابطه اي پيچيده مبتني بر عشق  و نفرت سوداي جايگزين شدن با استعمارگران حاكم بود

به سر مي وو او از يك سو عطش همانند شدن با استعمارگر. برد با آن تمناي تمتع از امكانات

را  و سروري او كه از هر حيـث خـود را لايـق ايـن مكانـت در سر موجبات آسايش  دارد چرا

ميوداند مي و از سوي ديگـر اسـتعمارك خويشتن را به درجات برتر از مردمان بومي تصور ند

ميگ و سدي در برابر اين خيال متحقق نشده در نظر و. گيرد ران را مانع از ايـن رو روشـنفكر

و تكنوكرات بومي عجالتاً براي تحقق آمالش گزيري جز  و تحريـك اتحاد با توده هـاي بـومي

تحريض آنها براي جنگ با دشمن مشترك ندارد؛ اما اين اتحاد تنها تا روز پيروزي بر اسـتعمار 

و از فرداي پيروزي روزگار بر مردم بومي بر منوال گذشته دوام دار  و تنهـا اربـابميد گـذرد

مي  را. شود عوض در. نمود شكنيشالودهبنا براين بايد پرسش آغازين زيـرا در واقـع خيـانتي

و  و كار نبوده را از همان آغاز اليت برگزيده قصد اصلاح تغيير بنيادين در شرايط زندگي مردم

 
اسـرائيلومـصر ميان 1973 جنگي كه در سال.هاي فراواني در اين زمينه مي توان ذكركرد كه مويد اين نظرگاه است مثال-1

شد"بدر"صورت گرفت رمضان ورمز عمليات  هـايب جنـبش در حاليكه اندكي پيش از آن رژيم به شدت بـه سـركو ناميده

و  و سوسياليسم را داشت اسلامي مشغول بود وكه نيزدولت بعث عراق. دعوي ناسيوناليسم وسكولاريسم كشتار هزاران تبعيد

 مسلمان را در كارنامة خود داشت، به هنگام جنگ كويت براي تقويت چهرة مذهبي خـود تقـويم رسـمي كـشور را از مخالف

و و پـست مدرنيـسم،.ن عبارت االله اكبر را در پرچم خود گنجاند همچني ميلادي به هجري بازگرداند ص ،اسلام ، اكبر احمد

هافرهاد فرهمندپور، انتشارات مركز بين المللي گفتگوي:ترجمه  82صتمدن
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ب ملكه در پي از نداشته و اغـواي مـردموسر راه برداشتن انـع پـيش روي تركتـازي خـود بـود

ميوسيله .آمداي مؤثر براي دست يابي به اين مقصود به شمار

 تحولات معاصر در الجزاير
 گشايش نسبي فضاي سياسي

هاو با اوج گيري80در اوائل دهه ي اسلامي در منطقه خاورميانه در الجزايـر نيـز جنبش

ي اسلامي هستيم كـه مهمتـرين آنهـا حركـت مـسلحانه بـه رهبـريهاجنبشگيري شاهد نضج

اهميت حركت مسلحانه مصطفي از آن رو بود كـه آغـازگر. بود1982سال بويعلي مصطفي در

كه در دهـهبه طوري.ي بعد گشت سال ها مبارزه قهرآميز بارژيم در  كه جريانات مسلح بعدي

مي ظهوركردند خود را اد 80 ، 1381نـام، بـي(.كردندامه دهنده راه جماعت مسلح مصطفي قلمداد

ي فعاليـت هـا الجزاير اخوان المسلمين به رهبري محفوظ نحناح نيـزحبه غير از آن جنا)57ص

به افغانستان به اعزام جوانان داوطلب خود را در ارتباط با جهاد در افغانستان افزايش داد واقدام

ص(نمود كه در تربيت نسلي از مبارزين اسلامي نقش بسزايي داشت  بـا شكـست.)59پيـشين،

و مـدرنيزه سـاختن كـشاورزي،  و بحـران هـا برنامه هاي اقتصادي دولـت در توسـعه صـنعتي

وي ها نابسامان و بـه تبـع آن شـاهد بـروز نـا آرامـيي اقتصادي گريبانگير جامعه گـشت هـا

اغتشاشات گسترده در منطقة باب الواد در اعتـراض بـه حـذف برخـي از سوبـسيدها صـورت 

به شهرهاي ديگر سرايت كرد  به سرعت كه دامنه آن كه بـه مـرگ اهمي.گرفت ت اين شورشها

بيـشتر گـامينهو صحنه سياسي الجزايـر را لرزانـد)371ص،1377 دكميجيان،(. سيصد تن انجاميد

با. گردد كه تقارن آنرا با تحولاتي كه در بلوك شرق در شرف تكوين بود، دريابيممي آشكار

كه در اواخر دهة س80تحولاتي اسـيي دربلوك شرق رخ داد، سوسياليسم به عنوان ايـدئولوژي

و ظرفيـت خـود بـرا توان مشروعيت  ازوي بـسيج اجتمـاعي را از دسـت داد بخـشي  بـسياري

كه تاكنون ماهيت سيستم خود را بر حكومت اين اساس استوار كـرده بودنـد از آن فاصـله هايي

به يكه  كه خود را با توجه نـُرم گرفتند وسعي نمودند و تازي قطب ليبراليسم با هنجارهـاي هـا

اي.ندسازمقبول بلوك فائق هماهنگ  و بـه تكـاپو افتـاد تـا الجزاير نيز از ن قاعده مـستثنا نبـود

و از مد افتادة سوسياليـسم را بـا جامـة فـاخر واطـو كـشيدة ليبـرال دموكراسـي خرقة مندرس

به اصلاحاتي در قانون. تعويض كند  در آن شرايط رژيم حاكم براي ازقافله عقب نيفتادن دست

و  و 1989نظام تك حزبي را در سال اساسي زد ازه فعاليت براي احزاب خـارجاج ملغي نمود

).34ص،1370عباسي،( بخش را فراهم نموداز جبهه آزادي

و  هـا گروههاي بسياري بوجود آمدند، اما مؤثرترين اين تشكل با تصويب اين قانون احزاب

كه از اتحاد تعداد زيادي از  اسلامي مطرحيهاشخصيتجبهه اسلامي براي نجات الجزاير بود
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ووهاهياتو در مجامع مذهبي تشكيل از. اعلام وجود كـرد 1989مارس در مسجدي  جبهـه

ميهگروه ميان دو و اصولگرا تشكيل كه رهبري جنـاح اصـولگرا كـه علنـاً رو  دموكراسـي را شد

و رهبري جناح شمرد بر مردود مي به نام علي بالحاج  رياسـتو همچنين رو ميانهعهده فقيهي

 يكـي از مجاهـدين قـديمي كـه هـشت سـال را در زنـدان هـاي بر عهده عبـاس مـدني جبهه

، قرار داشت او كه تحصيلكرده رشته علوم تربيتي از لندن بود، پـس. فرانسويان به سر مي برد

 پـس. نمودآموزشي فرهنگي،فعاليتاز استقلال بخش عمده اي از فعاليت خود را مصروف 

و از تشكيل، جبهه به عضوگيري نمود نمازه نجات از طريق مساجد در اولـين. اي جمعه اقدام

كه در تاريخ الجزاير در ژوئـن   برگـزار گرديـد1369مـاه برابـر بـا تيـر 1990انتخابات آزادي

و درصد كرسي66توانست را درصد شوراهاي شهرداري56هاي شوراهاي ايالتي دسـتهب ها

ص( آورد بو.)37پيشين، از.دافتشيپهبه اين ترتيب از حزب حاكم شكـست جبهـة آزادي پس

و بخش در  مـصالحه انتخابات شوراها جناح اسلامي عربي جبهه مقابله با اسـلامگرايان را نفـي

به منزله فروپاشـي همـه مفـاهيم. را پيشنهاد نمود با آنها  از نظر اين جناح تحولات بلوك شرق

كه حزب در طول  و گرانيگاهي بود مقابـلدر. گذاشته بـود بر روي آن انگشت سال ها بنيادين

جناح لائيك جبهه با رد نظر جناح عربي اسلامي براين نظـر پـاي فـشرد كـه تغييـرات حـادث 

كه همه افراد جامعه بايد حـول محـور  مي كند و ملـي دراروپاي شرقي ثابت قـومگرايي گرايـي

ص( جمع شوند  ، ي نيـز هر صورت در دور اول انتخابات مجلس شوراي ملـدر.)66ابراهيم محمـد

را برگزار گرديد جبهه نجات اكثريـت قـاطع كرسـي91 حزب در دسامبر50كه با حضور هـا

،( بدست آورد .)40،ص1370عباسي

 بسترهاي اجتماعي اسلامگرايي
مي تـوان مـوارد زيـر را احـصاء مي آيد در مورد زمينه هاي اجتماعي اسلامگرايي به نظر

:نمود

و تسلط دولت برتمام مراكزبا-1 تفريحـي تنهـا امـاكني كـه فرهنگي، سياسـي، آموزشـي

به فعاليت بپردازنـد مـساجد توانستند عليرغم دخالت  هاي سازمان اوقاف، مستقل از نفوذ دولت

و اسلامگرايان تبديل. بودند از اين رو مساجد به يگانه سنگر مقاومت در برابر رژيم تبديل شد

 طبعـاً جـز چـرا كـه اجتماعي برخوردار بود گشتند،به يگانه معارض بالفعل دولت كه از پايگاه 

ص(گرايان هيچ نيروي ديگري قادر به استفاده از تريبون مساجد نبود اسلام ، .)60 ابراهيم محمد

و-2 و فقر وفاقه در روستاها به افزايش بيكاري گسترش شكست اصلاحات ارضي منجر

به شهرها گرديد  شـو. مهاجرت  گزيدنـد از وضـعيت مـي هرها اسـكان اين افراد كه در حومـه

به بقيه جامعه برخوردار بودند وخيم از. تري نسبت ديگران نـسبت بـه شـرايط از اين رو بيش
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و و از اين. جويانه داشتند ستيزه موجود موضع اعتراضي مـساعدي رو اين مناطق از بستر آمـاده

و مگرايان نيز اسلا.ي مخالف دولت برخوردارگشتهاسازمانبراي جذب نيرو براي  از انضباط

در كارايي تشكيلاتي بالايي در  كه دولت آنها استفاده از فضاهاي جديد مناطق فقيرنشين شهرها

و  به حال خود رها كرده بود برخوردار بودند هاي اجتماعي بـه برنامه وسيعي را براي كمك را

به برآوردن خواسته  كه دولت توجهي كه اين نيزت پياده كردندهاي آنها نداششهروندان محروم

و جلـب اعتمـاد عمـومي نـسبت بـه آن در  به نوبه خود در افـزايش پايگـاه اجتمـاعي جنـبش

ص(ي بعد موثر بودهاسال ، در اين ميـان عـده اي چـون علـي كـواكي ميـان.)61-2 ابراهيم محمد

ــدو گــسترش نارضــايتي عمــومي رابطــه برقــرار كــر در ايــن ســالها افــزايش جمعيــت  ده ان
(Kouaouci,2001,p )50.

ها-3 و دعـاوي سياست كه عليرغم تبليغـات  ناسيوناليـستي فـراواني آموزشي نظام نيز

و بالاخص استخدامي قـرار مـي داد، بـه گـسترش همچنان زبان فرانسه را در اولويت آموزشي

عد رويكرد تبعيض.جويانه كمك كرد گرايشات ستيزه  به پرورش ه اي نخبـه آميز آموزشي منجر

ميمي)اليت( كه صرفا آنها ونـ لازم را در مورد زبان بدسـت آور هاي توانستند مهارت گرديد د

و برخوردار نمي لازم بخش ديگر جمعيت از توانايي ارتباطي و از آنجا كه زبـان رسـمي گشتند

و اجتمـا  نه عربي جمعيت بزرگي از مردم از مدار ارتباطات سياسي و ويعاداري فرانسوي بود

و از آن رو كه از توانش مطرح نمـودن به حاشيه رانده مي شدند و جامعة مدني حذف گرديده

و منويات خود به زبان  ي ديگـري گفتمان هـا به گفتمان رسمي برخوردار نبودند قهراً مطالبات

آن صورتبنديكه از ظرفيت لازم براي  همچون گفتمان اسلامي روي،ها برخوردار بود مطالبات

در.وردندآمي و پس از آن تعارضات فرهنگي اجتمـاعي در واقع در الجزاير در دوران استعمار

و از طريق همين نظام نيز باز توليد مي  در؛گشتسطح نظام آموزشي انعكاس يافته  بنا بـر ايـن

و در كـشمكش نيروهـاي مختلـف در و بوي فرهنگـي گرفتـه اين شرايط مبارزة سياسي رنگ

و رسميت يافتن آنها، تجلي مي يابدتحميل هنجارهاي خو .د به نهاد آموزشي

هاي استخدامي دولت نيز در تقويتهاسياستاز سوي ديگر-4 ي اعتراضي موثر جنبش

به آنكه مقامات دولتيبا. بود به زبان عربيبهتوجه  ترتيـب اثـر، تقاضاي جوانان تحصيلكرده

نهنداد بهميو اين جوانان ه توانستند ي شغلي فراخور حال خود دست يابند جـذباموقعيت

 هـا را تنهـا ناشـي از اين افراد ايـن تبعـيض. گشتندمي فرهنگي-ي اعتراضي سياسيهاجنبش

و ندانستهي دولت الجزايرهاسياست وهاسياست بلكه در امتداد منويات جنـگي دنيـاي كفـر

وهاتمدن نه داخلي بلكه جها قلمداد كرده  اسـلاميني قلمـداد وبـه جريانـات بالتبع راه حل را

و مخالف دولت كه روشنفكران غربزده  ها را آمـاج انتقـادات خـود قـرار فرانكوفيل چون جبهه

صص(.دمي پيوستنمي داد ، )37-36ابراهيم محمد
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و وقوع خشونت و برسركار آمدن حكومت نظامي هادوران انسداد فضاي سياسي
و گرو، جبهه نجات با پيروزي به قـدرت رسـيدن اسـلامگرايان بـه خطـر ارتش ه حاكم از

و اعلام وضعيت فـوق العـاده يافتنـد و تدبير را در ابطال انتخابات پـنج روز مانـده بـه. افتادند

دِ مرحلة دوم انتخابات خالد نزار وزير دفاع  و بن جديد را شاذلي بن جديد كودتايي ترتيب اد

ان، محمـد بوضـياف سـالخورده را كـه از اعـضاي پس از كودتا نظاميـ. ساخت وادار به استعفا 

و  بهاسال قديمي جبهه آزاديبخش بربه حالت تبعيد در خارج كشور مي د را بـه رياسـته سر

او در نخستين سخنراني خود از دخالـت ديـن در دولـت. شوراي عالي امنيت كشور برگزيدند

و مقدسات در امور سيا  و نسبت به سوء استفاده از مذهب ،(. سـي هـشدار داد انتقاد ، 1370عباسـي

)46و45صص

و قطب بندي شديد جامعه الجزاير را نشان مـي دهـد نكته اي كه در اينجا ساختار پولاريزه

و  به اين سمت . دعـوت از او بـراي همكـاري بـا كودتـاگران اسـت انتصاب شخص بوضياف

و از بوضياف ازاعضاي مؤسس جبهه آزاديـبخش ملـي  انقـلابي كليـدي هـا شخـصيت يكـي

به.شدالجزاير محسوب مي وي محافظـههاسياستاو اندكي پس از انقلاب در اعتراض  كارانـه

و و حزب انقلاب سوسياليستي را تاسيس كرد  ناروشن دولت بن بلا از جبهه آزاديبخش خارج

از. مشغول سازماندهي مبارزه چريكي در مناطق روستايي شد با شكست اين حـزب، بوضـياف

و كشور گريخ  به اعدام محكـوم گرديـدت از.در دادگاهي بطور غيابي بـاز گردانيـدن او پـس

و  به كشور ازسوي حاكميت به سي سال همچنين پذيرش اين مقام ازسوي بوضياف كـه قريب

مي  باشـد كـه مـي هـايي گـسلوشكاف هـا دهندة د، نشانوببه منزله همكاري با دشمنان سابق

كه.سازدميمنقسمزاير را در راستاي خطوط خود دست كم در وجه فرهنگي جامعه الج  چيزي

مي  پرتـو تعـارض نشاند مقابله با دشمن مشتركي اسـت كـه در دو خصم قديمي را در كنار هم

و  ي مشترك ميان خودهاارزشمطلق گفتماني وسياسي با آن، اين دو گرايش رقيب بر علائق

به آنها حساس و در نتيجهگشآگاه شده يا بطور درست تر نسبت در جبهه مشتركي عليـه آن ته

آن.صف آرايي كنند  و او پـس از كـه تـلاش نمـود بـا البته دولت بوضياف نيز مستعجل بـود

و ارتشاء مافياي نظـامي را تعقيـب  و همچنين پرونده هاي فساد به مذاكره بپردازد جبهه نجات

،( نمايد توسط سازمان اطلاعات ارتش كشته شد  .)103،ص 1385ابراهيم محمد

ي اسـلام فعاليـت هـاي جبهه، مسلماً بـه معنـاي توقـف فعاليت ها غير قانوني اعلام كردن

به فعاليت زيرزميني وطبعاً مبارزه قهرآميز با حكومت به معناي روي آوردن ، بلكه گرايان نبود

شكل.بود  م در اين مقطع شاهد به كه قابله گيري بازوي نظامي جبهه يعني ارتش نجات هستيم

 ارتـش نجـات بـا انـشعابي از موضـع در ايـن ميـان. مسلحانه با نيروهاي امنيتي مي پرداخـت 

گروه انشعابي بـرخلاف ارتـش نجـات صـرفاً. ضدحكومتي تر وسازش ناپذيرتر مواجه گشت
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و اتبـاع خـارجي را نيـز مـور مراكز دولتي ونظامي راهدف قـرار نمـي داد، بلكـه غيرنظ داميـان

از.اددميقصد قرار سوء هـاي سرشـناس جبهـه نجـات از سـوي جماعـت چهره حتي بسياري

و ترور گشتند  ص 1379خسروشاهي،( اسلامي مهدور الدم اعلام شده  سـال هـا در طـول ايـن.)128،

بهاخشونتشدت مي توان از آن بـه جنـگ سابقهي به سطح به جرات اي رسيد تا بدان جا كه

به گزارشات. داخلي تعبير كرد   جان خـود خشونت ها هزار نفر در اين120 موجود بيش از بنا

آنرا از دست دادند  ,Reif and others,2001) دادنـد را افـراد غيرنظـامي تـشكيل مـيها كه اكثر

)p:208 .

و ديگري خشونت ها در مورد عاملان اين يكي ارتش كه ها دو ديدگاه وجود دارد ي گروه

نهاخشونتافراطي را مسبب اين مي در به نظر مي آيد بايد از تركيبي از اين دو ظر گيرند؛ ولي

هـاي عـامبه نظـر جمعـي از صـاحبنظران اولـين قتـل.عامل براي تحليل واقعيت استفاده كرد 

جمعي، نتيجه سياست مقابله بوده كه ارتـش مـنظم برگزيـده بـود؛ يعنـي سياسـتي نزديـك بـه 

و روستاها هزا  كه در شهرها  بـر اسـاس.1ران قرباني برجاي گذاشته بـود سياست زمين سوخته

به ارتش از طريق جوخـه هـاي مـرگ بـه كـشتار سـاكنان بسياري از گزارشات عناصر وابسته

كه اعضايش در  وهاگروه روستاهايي دري اسلامي فعاليت دارند انتخابـات بـه جبهـه يا حتـي

مي  نيدر.پردازدنجات رأي دادند روهاي امنيتي از تهاجم مردان بسياري از مواقع با وجود آنكه

به روستاها آگاهي  ازازيافتند اما تعمداًمي مسلح به مردم خـودداري نمـوده پـس پايـان كمك

مي  را تـلاش حكومـت هـا بسياري انگيزة پشت ايـن جنايـت. شدندكشتار وارد منطقه درگيري

درو مخالفيهاگروهاعتبار كردنبي براي   جريانات ذكر اين ميان همچنين ايجاد تفرقه بيشتر

به جرايد اجازه داده نمي.كنندمي به سانسور شديد رسانه هاي عمومي هيچگاه كه با توجه شود

بر. حقايق پشت پرده را آشكار كنند  اين اعتقادند كـه جماعـات عده اي از آگاهان امور الجزاير

و درگيري مسلح صرفاً پوششي براي رقابت  هـاي ارتـش سته به ژنـرال هاي دروني مافياي واب ها

براي سهم خواهي بيشتر از غنايم نفتي است كه كنترل آن در انحصار فرمانـدهان نظـامي اسـت 

وهاگروهكه براي ارعاب  از بين بردن امكان سازشو مخالفانهمچنين تخريب چهرةي رقيب

و  مي پردازند ميان دولت به كشتار مردم غيرنظامي ا. جبهه نجات ين كـشتارها را اينان مسئوليت

و  كه بلافاصله پس از انجام ايـن جنايـت مستقيماً متوجه اداره اطلاعات  هـا بـا امنيت نموده اند

به جماعت اسلامي، مسئوليت اين جنايات را بـه جماعـت احالـه صدور اطلاعيه هايي منتسب

نبه نظر مي).90-94،صص 1385محمد،(دهدمي به درون جماعت كه نيروهاي امنيتي و آيد  فوذ كـرده

ك از درون اعمال آن مي از.دردنرا هدايت ي سياسـي الجزايـر مـسئوليت هـا شخصيتبسياري

، به نقل از الشرق الاوسط-1 ، نشريه صفحه اول ، مسئوليت انكارناپذير دولت . الجزاير
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و از بنيانگـذاران. كشتارها را متوجه دولت نموده اند مثلاً آيت احمد از رهبران گروه قومي بربر

كه در زمان حاكميـت دولـت يـك  مي توان مدعي شد جبهه آزاديبخش معتقد است كه چگونه

مي گر مسئول اصـلي: گويدوه تروريست بتواند به اين كشتارهاي گسترده دست زند؟ بن بلا نيز

بي  هـاي مـرگ اسـت گنـاه ميليـشياي دولتـي يـا همـان جوخـه بسياري از اين كشتارهاي مردم

ص1379خسروشاهي،( ،123(.

ي كـور دخالـت داشـته اسـت امـا در واقـع در هـا خشونتالبته مسلماً جماعت نيز در اين

در بسياري از دام هاي تعبيه شده توسط مافياي حاكم افتـاده ودرراسـتاي منـافع ون مواقع اينان

مي  كه اين.كردندرژيم عمل ها البته بايد خاطرنشان ساخت  از جانب ديگر جريانـات خشونت

كه در مبارزه مسلحانه با رژيم بسر مي به شـدت اسلامي حتي آنهايي بردند چون ارتش نجات

ومورد انت شد قاد قرار گرفته .)120و121صصپيشين،(ه استاز آن تبري جسته

و به انتقاد از جماعت پرداخته كه قبلا از جماعت حمايت كرده بودند راآن حتي جرياناتي

و باند و تبهكار، قاتل پيران كه هدفي جز ضربه زدن بـهافرقه ضاله كودكان، خوارج منحرف ي

و مشوب ساختن اذهان عم صص(ومي ندارد ناميدند اسلام ، .)118-20پيشين

 نتيجه
و در هـاي افراطـي چـون جماعـت بررسي زمينه هاي اجتماعي جريان تحليل خشونت ها

 جمعي ريشة آن را در اختناق سياسي حاكم بر جامعه. مسلح نظريات گوناگوني ارائه شده است 

مي الجزاير س جستجو كه امكان ابراز آزادانة انديشه را و كنند با انسداد تمـام مجـاري لب نموده

راآفعاليت مسالمت  ميز سياسي از طريق غيرقانوني اعلام كردن همه احزاب، هرگونـه مخالفـت

و  ,Quand  ,2001(گـشايند بدين گونه راه را بر گرايـشات افراطـي مـيبه شدت سركوب كرده

p:82(.

كه اين نوع انديشه برخي بر و بر هـا اصـولاً اين باورند و آمـده در امتـداد متـاثر از وهابيـت

ودر. هاي ابن تيميه است انديشه به دانش علـوم حتـي علـوم مـذهبي بـدبيني اين نحله نسبت

و  ميآن وجود دارد به حساب .ان شـيخ مـصطفي كامـل از رهبـر مثلاً. آوردرا از مظاهر بدعت

ميالتكفير مصر با كه در مدارس مذهبي درس نخوانـده چـرا كـه عقـل را خـراب افتخار  گويد

راو. كندمي ، ( قبـول داردبه غير از قرآن تنها فقـه الاسـلام ابـن تيميـه .)115،ص1379خـسروشاهي

در نيزايعده به نظـر ايـن افـراد. اصلي ذكر كرده اند دليل الجزاير را به عنوان فقر دانش ديني

وبه علت عد  به حد كفايـت در الجزايـر قرائـتم وجود عالمان و فقيهان ديني  هـاي مـشكوك

،( مهجور در اين كشور رواج يافته اند  ريشة اين امر را از نظر اين افراد.)97ص،1385ابراهيم محمد
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ي آموزشي دوران فرانسه جستجو كرد كه اسباب انقطاع فرهنگي الجزايـر بـاهاسياستبايد در

و ديگر بلاد و اسلامي هاي جريانـات مـدافع سـنت عربـي با وجود تلاش عربي را فراهم نمود

و  درهجماعت التبليغ والدعو واسلامي مانند جمعيت العلماء ، مغاك وسيع ميان انديشة اسـلامي

و و مراكز فكري اسلام سـواي نخبگـان فكـري جامعه الجزاير تقريباً دست نخورده باقي مانـد

ب  به وبهرو از اين؛رقراري ارتباط با تراث اسلامي نبودند مابقي مردم قادر دست منابع ساده ساز

مي   خصلت نماي برجستة اين قبيل آثار ساده كردن بيش از حد موضـوعات.كردنددوم مراجعه

و تحليلگران برخي از نظررواز اين.مي باشد خشن ارائة تفاسيرو  تـشبيه ايـن شـايد انتـساب

چن ديشه ها ان  از آنجـا كـه دركـي متـصلب از احكـام خوارج نيز.1دان گزاف نباشد به خوارج

به خاطر منشأ اجتماعي و و آگاهي عميـق شانداشتند  كه عموماً از قبايل بيابانگرد بودند از دانش

ووفقهي ديني برخوردار نبوده وقادر به درك مسائل پيچيدة و تنها بـا تأكيـد  مستحدثات نبوده

مي پرداختند وآنها را كـافر"لهالحكم الا للّ"تكرار عباراتي خاص چون  به تكفير مخالفان خود

خ. آوردندومرتد از دين به حساب مي و ارجوحضور پررنگ  كـه بـه سلسله بني رسـتم اباضي

به انديشه خوارج گرايش داشت، ميي ها تحليل در تاريخ شمال آفريقا نيز عاصـر كه خشونتهاي

كنرا خـوارج چـون جريانـاتي نديـشهادر امتداده الجزاير را در جامع  پـشتوانه د، ن ـزيـابي مـي

مي بخش  ،(دتاريخي صص75ناصري طاهري  همزماني در تحليـل سياسـي مع هذا منطق.)241-231،

كه.تابدرا برنميايچنين خوانش تاريخگرايانه كه در حال حاضـرهاخشونت نمي توان چرا يي

 بلكـه؛با بيش از هزار سـال فاصـله زمـاني احالـه داد زند را به جرياني سرمي ازسوي جرياني

و تعارضات انباشته شـدة موجـود در ريشه هاي اين خشونت را بايد در دوران معاصـر تضادها

و سازمان امنيت فرانـسه.جستجو كرد   در حقيقت غرس كننده نهال خشونت در الجزاير، ارتش

مهاسال در طول در. بـارزه ضـد اسـتعماري هـستندي استعمار بالاخص پس از شدت گرفتن

و و دامنه ترور هاي بكار گرفته شده در روش ها واقع وسعت  الجزاير هيچ90ي دهه خشونت

هـاي شـكنجه، قتـل عـام. نـدارد60و50مشابهي جز تروريسم دولتي استعمار فرانسه در دهه

به بهانه همكاري با مبارزان، نـابود  ي كامـل قـصبات بـا دسته جمعي، قرباني نمودن غيرنظاميان

و همه از به پايگاه ضداستعماري همه يي بود كـه فرانـسه روش ها دست آويز تبديل آن روستا

بنابراين اگر درپي يافتن ريشه هـاي.2براي حفظ قدرت استعماري خود بدان توسل مي جست

 
رو-1 ر يكردهايي كه گرايشات خشونت طلب را خلف معاصر براي مشاهده دو نمونه از ك بـه. خوارج به حساب مي آورند

، الجزايــر ســرزمين قهرمانــان اســلامي، ، 1379ســيدهادي خــسروشاهي و محمــد سعيدعــشماوي ، انتــشارات كلبــه شــروق

، ؟ انتشارات قصيده سرا  1382اسلامگرايي يااسلام
و كتب كه در سال هاي اخير-2 ع برخي اسناد واملش را براي هرنـوع انتشار يافته نشان مي دهد كه فرانسه در الجزاير دست

ا خشون و خشن ترين افسران ارتش را براي ماموريت به الجزاير از. عزام مي نمودت نسبت به مردم باز گذاشته بود مـثلاً يكـي
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آن در الجزاير باشيم90خشونت دهه د بايد دور مناسبات موجودرا ران در جامعـه الجزايـر در

و در اين ميان مناسـبترين كانديـدا را بايـد از يـك سـو در  و پس از آن جستجو كرد استعمار

و تروريسم دولتي فرانسه در  و از سوي ديگر سال ها سنت خشونت سيستماتيك دري استعمار

هادر حاكم ديكتاتوري ميليتاريستي وي بعد كه با سال و نابرابري و تحميل فقر  ايجـاد اختنـاق

سانسدا به خشونت سوق دادد همه مجاري فعاليت . سراغ گرفت؛ياسي جامعه را
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